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 مقدمه
سازي علوم، بازسازي علوم اسـلامي مانندموضـوع علم ديني كه با تعابير ديگري 

ــلامي و ... از آن ياد مي ديداز  ــلامي، توليد علم اس ــابقهاس ــود و س  اي حدوداًش
تنها در جهان اســـلام بلكه حتي در غرب موضـــوعي ســـاله دارد، امروزه نهپنچاه

 م/٢٠٠٥كريستوفر فورلو،  م/١٩٩٦: ليف اشترن برگ، بهك.(ر شـناخته شده است
ـــتنمــارك ). م٢٠١٢ديويــد رادفورد،  م/٢٠٠٥آلن بــاتن،  م/٢٠٠٥ ،مــايكــل اس

نوان كلي توان ذيل عشــود را ميانجام شــده و مي بارههايي كه در اينشكوشــ
خواهي نسـبت به علم موجود معرفي كرد. به بيان ديگر در پي آشكارشدن تحول

گرايي، هاي اثباتمشكلات علوم انساني سكولار كه در ادبيات رايج، ذيل پارادايم
شـود، گروهي از مسـلمانان درصدد برآمدند تا تفسـيري و انتقادي از آنها ياد مي

 هايگيري از آموزه، با بهرهگوناگونشكال مشـكلات علوم انسـاني موجود را به ا
اســلامي پس از بررسي موضوعاتي  انديشـمندانديني برطرف كنند. اين گروه از 

: بهك.(ر بودن علم دينيمعناداري، امكان، ضـــرورت، مطلوبيت و اخلاقي مـانند
 طوربه يابي به علم ديني و) به بحث درباره راهكار دســـت١٣٩٥موحد ابطحي، 

ـــلامي پرداختهخاص علوم  ـــاني اس ـــكال انس ي گوناگوناند. اين راهكارها به اش
 براي مثال: ؛اندبندي شدهطبقه

) وي پس از معرفي و نقد دو رويكرد استنباطي و تهذيب ١٣٨٢( 
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 كند.سيسي دفاع ميأو تكميل علوم موجود، از رويكرد ت

ني بر معارف هاي مبت) وي ضمن معرفي و نقد رويكرد١٣٨٨( 
و روش نقلي، رويكرد مبتني بر روش تجربي، ســـرانجــام از يكي از رويكردهــاي 

 .كندهمزمان دفاع مي طوربه هاي گوناگون كسب معرفتمبتني بر روش
ــاف (رويكرد ) هر چند از رويكرد روش١٣٩١(  هاي مض

اي مضاف هيبي و رويكرد فلسفهكند اما رويكرد تهذفرهنگسـتان علوم اسلامي) دفاع مي
 داند.مدت مناسب ميمدت و ميانرا با رعايت ملاحظات روشي، در كوتاه

) وي نيز در چارچوب فكري فرهنگسـتان علوم اسلامي، ١٣٩١( 
ـــاف)، پس از معرفي رويكرد تهـذيبي، رويكردهـاي مبنـاگرا (فلســـفه هاي مض

يــل هر رويكرد، از رويكرد رويكردهــاي فرامبنــا و معرفي نفرات شـــاخص ذ
 كند.هاي مضاف فرهنگستان حمايت ميروش

اـختار ١٣٩٥(  ) وي از رويكرد اصـلـاح فراسـاـختار علم و رويكرد اصـلـاح سـ
 هد.ديابي به علم ديني ترجيح ميدروني علم ياد كرده و اتخاذ رويكردي تركيبي را در دست

 شــده،هاي ارائهبندياي وارد بر طبقهنويســنده در مقاله ديگري ضــمن اشـاـره به نقده

اـس مفهوم نمونه بندي جديدي درباره ديدگاهطبقـه هاي مطرح در زمينه علم ديني، بر اســ

هاي موجود درباره علم ديني را تري از نظريهگسترده ارائه كرده اسـت كه طيف آل ايده

لم ديني پردازان عنظريه توان ديدگاهبندي به سادگي ميدهد. بر اساس اين طبقهپوشش مي

يابي كرد و ســهم هر يك از يابي به علم ديني موقعيترا در ارتباط با رويكردهاي دســت

هاي به ظاهر هاي مبنايي ديدگاهآل را در آن نظريه به دست آورد و شباهترويكردهاي ايده

م لهاي جديدي را براي پيشبرد ادبيات عگوناگون را آشـكار سـاخت و سـرانجام پرسش

 ).١٣٩٤به: موحد ابطحي، ديني تدارك ديد (ر.ك
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در نمودار بالا آمده اســـت. در  ينيعلم د يكردهايرو ديجد بنديخلاصـــه طبقه

شــده در نمودار بالا، به اســتناد عنوان آلدهيا يكردهايمختصــر رو يادامه ضـمن معرف

ــت يچگونگ بارهدر  يآرا ــانب يابيدس ــلام يه علوم انس  ،ياس

 .اندكرده اديدر آثار خود  كردهايرو نياز كدام ويكه  شدمشخص خواهد 

 يندي خواهتحول

ستي، با علوم انساني پوزيتيوي روياروييبازگوكننده آن است كه در  پيشيننمودار 

با ظهور فيزيك نيوتني به  ١٧كـه بـا الگوگيري از روش علوم طبيعي كه در قرن 

خواهي نسـبت به اين شكل خاص هاي تحولآمد، جريان پديديد، اوج خود رسـ

المللي، شكل گرفت. مشكلاتي در عرصه بين ١٩دوم قرن  از علوم انساني، از نيمه

: شــمردند عبارت بودند ازكه اين گروه براي علوم انســاني پوزيتيويســتي برمي

اي انساني هيتواقع گوناگون هايبخش ضعف در مباني فلسفي، ناتواني در تبيين

هاي و اجتماعي، ناكارآمدي در حل مشـــكلات فردي و جمعي و .... اين جريان

خواهان ديني تقســـيم خواهان ســـكولار و تحولخواه به دو دســـته، تحولتحول

خواهان سكولار بر آن هستند كه مشكلات علوم پوزيتيويستي را شـوند. تحولمي

اي ديني هها و بينشر، مستقل از ارزشتبا حفظ رويكرد سكولار، و به تعبير دقيق

ـــري، برطرف كنند. در  يني خواهان د، تحولبرابرو بـا تكيه بر عقل خودبنياد بش

كه ريشـه اصلي مشكلات علم جديد، در جدايي آن از دين است و به  باور دارند

ــت بر آن علتهمين  د هاي ديني در فراينها و بينشگيري از ارزشند تا با بهرههس

 زي بر اين مشكلات فائق آيند.ورعلم
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كه برخي از مشــكلات  باور دارندســو از يك در اين بين 

توان در چارچوب عقل خودبنياد و به علوم موجود (و البتـه نـه تمـام آنها) را مي

سايي سكولار شنا ورانانديشــههاي قابل تفاهم با گيري از روشبيان ديگر با بهره

لم اشكالاتي را بر مباني ع آنجا كه  ،براي مثال ؛و برطرف كرد

ــكولار هم مطرح جديد وارد مي ــت كه در چارچوب عقل س ــكالاتي اس كنند، اش

 شده است:

زمين وجود دارد اين اســت كه فقط اشـكالي كه در تعريف علم در مغرب

كرار و ت كند وقتي تجربهبراي تجربه ارزش شـناختي قائل اسـت و تصور مي

رســد و به اين شــود و به يقين ميمتراكم شــود، احتمال ضــعفش كاســته مي

اي از ادراكات حسي كه هر شـود مجموعهدهد چطور ميپرسـش پاسـخ نمي

ــت، مي يزدي، تواند ارزش مطلق پيدا كند؟ (مصــباحكدام از آنها خطاپذير اس

يني تيجه قطعي يقگاه تجربه حسي، نهيچ ). به باور ١٣٩١

كردن شـــرايط تحقق يك پديده، هر قدر هم كه نخواهد داشـــت؛ زيرا كنترل

ـــود، قطعي نخواهد بود و باز احتمال وجود و دخالت عوامل  دقيق انجـام ش

 ).٨٥، ص ١٣٨٩ديگر وجود دارد (همو، 

گرايي و به ويژه در شــده اثباتمقايســه اين مطالب با آنچه در نســخه اصــلاح

ــان ميجريان عقلان ــده اســت، نش ا ب رويارويي دهد كه براييت انتقادي مطرح ش

باني براي اصلاح م كوششچارچوب كلي علوم انسـاني پوزيتيويستي و نقد آن و 

هاي ز آموزها فقطدسته از علوم ضروري نيست كه يا به تعبير ديگر فراساختار اين

كلات علم اي از مشهتواند پارديني استفاده كنيم بلكه تحليل صرف عقلاني نيز مي
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جديد را شـناسـايي كرده و درصـدد رفع آن برآيد. امروزه ادبيات فلسفه علم به 

ــيله بههاي علمي جاي ادعاي اثبات نظريه ــواهد تجربي، از خطاپذير بودن  وس ش

اد هاي موجود قلمدبهترين تبيين فقطهاي رايج علمي را كند و نظريهآنهـا ياد مي

 كند و ...مي

 اوربرجســته ديني، بر اين ب ورانديشــهعنوان يك به البته 

هاي ها و بينشهاي عمده علوم جديد دوري آن از ارزشند كه يكي از آسيبهست

ـــكلات علوم جديد را بدون بهره ؛ديني اســـت گيري از در نتيجـه حل كامل مش

ـــلام ممكن نميآموزه گفت:  تواندانند. در مجموع ميهـاي دين مبين اس

هاي ش براي تحول و اصلاح علوم موجود در چارچوب آموزهكوش 

ود، بسيار شكه در اين دين بر عقلانيت مي پافشاريدين مبين اسلام را با توجه به 

ــكارآمدتر از  ــكولار كوش ــلاح علوم موجود در چارچوب س ش براي تحول و اص

ـــتر طرفدار ت توان گفت دانند. به بيان ديگر ميمي حول بيش

 ديني علوم انساني (علم ديني) هستند.

 ينيعلم د حيموافق صر

ــد ايده علم ديني در اديانهمان ــاره ش ، در نيم قرن اخير، به گوناگون طور كه اش

ــده و مي شــود اما در اين ميان ســهم اشــكال و مراتب گوناگون طرح و دنبال ش

ن در گيري آشتر است. پس از طرح ايده علم ديني و پيبي بارهجهان اسلام در اين

 و  مسلمان (براي نمونه،  انديشمندان اي ازجهان اسـلام، عده

ـــتند و از جهت به نقد آن  هاي گوناگونو ...) بـه مخـالفـت با اين ايده برخواس
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ـــان مي يپرداختنـد. مروري بر آرا  طوربه ادهـد مخـالفت و نقد آنهاين افراد نش

 هايبرخي از اقدام«و » هاي خاص از ايده علم دينيبرخي قرائت«متوجه  عمـده

بوده اســت. اين گروه با برخي از رويكردهاي » شــده براي تحقق اين ايدهانجام

 عقيده هستند.علم ديني به صراحت هم

راه تحول علم و توليد علوم انسـاني اسلامي را  يگانه  ،براي مثال

ــلمان معالِ رشپرو ــجو تيترب و مس و معطركردن ظرف وجودي  مجتهد يدانش

 نانيا ريضماست چنانچه  باورداند و بر اين و دانشجويان با معنويت مي اندااسـت

ورزي آنها ، محصــول علمباشــد ياســلام يانســان علوم يبرا يزيخحاصــل خاك

لوم انســاني معناي قابل دفاع از ع يگانهعلوم انســاني اســلامي خواهد بود. وي 

ــ ١٩٨، ص١٣٨٨(سروش،  كنداسلامي را در اين قالب معرفي مي  ). ٢٠٠ـ

نيز پس از ارائه تعريفي از علم و فناوري در چارچوب عقلانيت انتقادي، از امكان 

شــأن و مطلوبيت فناوري ديني دفاع كرده اســت. وي علوم انســاني را داراي دو 

ـــاني داند. در اين ديدعلمي و فناوري مي گاه از امكان و مطلوبيت علوم انس

ـــاني بناميم دفاع مي ـــود كاربردي كه بهتر اســـت آن را فناوري نرم و انس ش

ـــت كه بر مبناي آراي ١٣٨٦به: پايا، (ر.ك ـــده اس ـــان داده ش ). همچنين نش

هاي توان از امكان قرائتشـناسانه برخي از اين افراد ميشـناسـانه و دينعلم

و اقدامات معقولي براي تحقق اين ايده انجام داد  خـاص علم ديني دفاع كرد

 (الف)). بر اين اســاس اين دســته افراد را كه ١٣٩٢به: موحد ابطحي، (ر.ك

توان موافقان شود مياز آنها ياد مي» مخالفان علم ديني«عمده با عنوان  طوربه

 .ضمني ايده علم ديني ناميد
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از معناداري، امكان، در كنار اين گروه كســاني هســتند كه به صــراحت 

كنند. اين گروه را در اين بودن علم ديني دفاع ميضرورت، مطلوبيت، اخلاقي

ه در ك ايم. بيانات مقاله، موافقان صــريح علم ديني ناميده

علم  دهد كه وي به صراحت از ايدهشـود، به وضـوح نشان ميادامه بيان مي

 .كنندديني دفاع مي

 ينيدانستن علم د رپذيتيريمد

لكه تنها ممكن بدر ميان موافقان صريح علم ديني يعني كساني كه علم ديني را نه

 اي به دلايلدانند، عدهآن را براي يـك جامعه ديني ضـــروري و مطلوب هم مي

ـــفي  گونـاگون كه تحول علم و پيدايش علمي جديد  باور دارندتـاريخي و فلس

)؛ ١٣٩٦به: موحد ابطحي، ك.(ر رخ خواهد داد امري اســت كه در روندي طبيعي

شــود است كه ، چنين عنوان ميفلسـفي  انديشـهدر چارچوب  ،براي مثال

ــول  ــانجديد  روياروييعلم جديد محص ــت و همان انس ــتي اس گونه كه با هس

ريزي و مديريت شده ها در گذشته به اختيار خود و در قالب طرحي برنامهانسان

وان تآنها با هستي تغيير كند، امروز هم نمي رويارويي چگونگيه كاري نكردند ك

ـــتي را متحول كرد. اين گروه  روياروييريزي و مديريت با برنامه ـــان با هس انس

ن در يك چني دانند. چنين تحولي را حوالتي تاريخي مي

دن جديد است و فضـايي باور دارد نظام آموزشي موجود، از مظاهر توسعه و تم

فقط ابزاري نيســت كه در اختيار ما قرار داشــته باشــد و ما بتوانيم هر گونه كه 

ـــتفـاده كنيم. آنهـا نمايانمي گر تقدير و به تعبير ديگر عالمي خواهيم از آنهـا اس
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). بر اين ٢١٤، ص١٣٩٠اردكاني، هســـتند كه ما در آن ســـكنا داريم (داوري

وان تعطيل كرد بلكه بايد با آن كنار آمد و تاسـاس، اين نظام آموزشي را نمي

به تدريج با ذات استيلاجوي آن آشنا شد و آن را به جان آزمود. فقط در اين 

ــت كه مي ــورت اس ــخن گفت (همو، ص ، ١٣٨٠توان از علم و تمدن ديگر س

 .)٢٣٩، ص١٣٩٠و  ١١٠ص

تري از موافقان صريح علم ديني بر اين در برابر اين گروه، طيف گسـترده

ـــتند كه هر چند تحول علم و پيدايش علمي جديد (براي مثال علم  باور هس

ـــورت كامل  ـــاني و اجتمـاعي ديگري به ص ديني) همچون هر پـديـده انس

ـــت اما با انجام اقدامبينيپيش ل هاي تحوتواند زمينههاي خاص ميپذير نيس

ا ي علم و بازشدن ديد جديد به عالم را فراهم آورد يا منع كند، سرعت بخشد

يد پذيري تحول ديني علوم و تولكند سازد. به بيان ديگر اين گروه به مديريت

 .علم ديني باور دارند

اندازي واحد پيش و پس از انقلاب (راه شـك اقدامات بي

اندازي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، تأسيس سسه در راه حق، راهؤآموزشـي م

 ويگسترده  هايبحث نيزو ...) و  امام خميني سـسـه آموزشي و پژوهشيؤم

 يابي به علوم انساني اسلامي،سازي براي دستتحول علوم انسـاني و زمينه بارهدر

پذيري به مديريت وي كه در ادامه به تفصيل بيان خواهد شد، نشانگر آن است كه

 دارند. باورتحول علوم و توليد علوم انساني اسلامي 
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 ينيعلم د ديتول يعلمريغ هايهتوجه به مقدم

ارد و بر د باورپذيري تحول علوم انساني و توليد علم ديني كساني كه به مديريت

داشت  ريزيگذاري و برنامهند كه براي تحقق اين ايده بايد سياستهست اين باور

وند. شها كوشيد به دو دسته عمده تقسيم ميها و برنامهو در اجراي بهينه سياست

ي از جمله تحول هاي گوناگونراه ل در علوم را به صورت مستقيم ازاي تحوعده

اي ديگر به صورت كنند و عدهدر موضـوع، روش، اهداف و مباني علم دنبال مي

تحول در كنشـــگران  راهاز  هاي گوناگونراهغيرمســـتقيم، تحول در علم را بـه 

سان  هگون را بگيرند. گروه اخير تحول علم و پيدايش علمي ديگرمي معرفتي پي

ــاني و اجتماعي در نظر گرفته و در مقام تبيين آن به عوامل فردي و پديده اي انس

شوند و در نتيجه در مقام توصيه نيز بر تحول در ساحات سـاختاري متوسـل مي

 يپافشاردروني كنشگر معرفتي و همچنين تحول در ساختارها و نهادهاي علمي 

ـــواهـدي كه در ادامه مي ـــان مي نبياكننـد. ش ـــد نش دهد كه خواهد ش

ه يابي به علوم انساني اسلامي بدر فرايند تحول علوم انساني و دست 

 تحول عوامل فردي و ساختاري توجه جدي دارند.

 علم ينيمقدمه تحول د ،يتحول كنشگر معرفت. ١

 هايدارند كه علم محصــول فعاليت كنشــگران عرصــه باورطرفداران اين ديدگاه 

خاص معرفت علمي است و چنانچه ساحات دروني (شناختي، عاطفي و رفتاري 

كند) و در نتيجه بيروني (گفتار و شـناسي از آن تحت عنوان ذهن ياد ميكه روان

ل كند) كنشگر معرفتي متحوشناسي از آن تحت عنوان رفتار ياد ميكردار كه روان
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نيز متحول خواهد شد و  ورزيشـود، محصول فعاليت خاص وي در عرصه علم

ـــي علم ديني پـديد خواهد آمد. در اين نگاه توجه اصـــلي  در شـــرايط خـاص

خواهان ديني علوم بر تربيت دانشـجو و استاد مسلماني متمركز است كه از تحول

نقاد و خلاق و واجد مهارت فعاليت گروهي باشد  انديشـهسـو برخوردار از يك

رط امكان تحول علوم انساني به معناي ) كه شـ)ب(١٣٩٢: موحد ابطحي، بهك.(ر

هدايت دين در  در پيعام است و از سوي به لحاظ عقيدتي و احساسي و ارادي 

توان از آن تحت عنوان شرط امكان حيات خود باشد كه مي گوناگون هايعرصه

 مدارانه علوم انساني ياد كرد.تحول دين

هاي ســـري ويژگيه يكدر بيانات خود ب در اين ميان 

فردي كه در فرايند تحول علوم انسـاني و توليد علوم انسـاني اسلامي نقش دارند 

سـو به تحول در سـاحت شــناختي دانشــمندان اشاره از يك ويكنند: اشـاره مي

مسائل  حل چگونگيبينش دانشـمندان نسبت به هستي در «فرمايد: كنند و ميمي

) و از ســوي ١٠، ص١٣٨٩يزدي، (مصــباح »اســت اثرگذارآنها  به وســيلهعلمي 

ــمندان ياد مي ــاخت عاطفي و ارادي دانش ــرورت تحول در س كنند و ديگر از ض

خواهد در اين عرصــه ورود پيدا كند و نظر فرمايد: دانشـمند مســلماني كه ميمي

ه بينانه داشتو همت بلند و نگاهي واقع فراوانت علمي، حوصـله ئبدهد، بايد جر

براي ورود به عرصه تحول بنيادين علوم  وي باور). به ١٣٨٨ ,زديي(مصباح باشد

ت ضروري اس الهيانساني و حركت به سمت علوم انساني اسلامي داشتن انگيزه 

ـــلامي نتايج زودبازده و مادي،  زيرا مطالعات بنيادين در حوزه علوم انســـاني اس

در اين حوزه  گذاريانگيزه براي سرمايه علتدنيوي و محسوس ندارد، به همين 
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 .(همان) انجام گيرد الهيين است و عمده كارها بايد با انگيزه يپا

 علم ينيمقدمه تحول د ،يتحول ساختار. ٢

ـــاريبر اصـــالت جمع  هعمدطور بهدر اين ديـدگاه كه  دارد، چنين عنوان  پافش

ــاختارهاي كلان اجتماعي اســت. در اين نگاه، علم مي ــول س ــود كه فرد محص ش

، ١٦ل ســاختار خاص اجتماعي اســت كه در پي رنســانس قرن ســكولار محصــو

ــنعتي قرن ١٧انقلاب علمي قرن  ــنگري و انقلاب ص ــر روش پديد آمد و  ١٨، عص

ــترش يافت كه م ــتن دين از ؤگس ــم يعني كنار گذاش ــكولاريس لفه محوري آن س

ـــاس علم ديني تحقق  حيـات جمعي، از جملــه از حيــات علمي بود. بر اين اس

اين كه تحول كلاني با محوريت دين در حيات جمعي پديد نخواهـد يـافت مگر 

ـــاخت نهادهاي  آيد و اين تحول در تداوم خود و براي تحقق اهداف خود به س

ــئله اجتماعي و بهينه ــاني كه از اين زاويه به مس ــازي عملكرد آنها بپردازد. كس س

 ي پسهاكنند، انقلاب اســلامي ايران و نهادســازيتحول علم و علم ديني نگاه مي

كنند، تحولي كه در صورت هاي وقوع تحولي ساختاري قلمداد مياز آن را نشانه

به تحول علم سرانجام تواند تداوم و نهادسـازي موفق و عملكرد بهينه نهادها مي

 ).١٣٩٠: ميرباقري، بهك.(ربينجامد و توليد علم ديني 

ــاختاري و نه  ــه س ادي را از چند جهت تحول در عرص

ان دانند. ايشبراي تحول در عرصـه علم و توليد علوم انساني اسلامي ضروري مي

از يك سـو معتقدند علوم انساني غرب خواه ناخواه تحت تاثير فرهنگ و ادبيات 

غرب اسـت، هم اصطلاحاتش با همان اصطلاحاتي كه موافق فرهنگي غربي است 
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اي هسازگار با فرهنگ و ارزشهاي بينيها و جهانشكل گرفته است و هم بينش

). بر همين سياق ٩١، ص)ب( ١٣٨٩يزدي، احب(مص ريزي شـده اسـتغرب پايه

توان از فرمايش ايشـان استفاده كرد و گفت: اگر فرهنگ جامعه اسلامي شود، مي

ــاني آن تحت تاثير فرهنگ و ادبيات و مفاهيم و جهان يني بخواه ناخواه علوم انس

آنها هماهنگ خواهد شد و در نتيجه علوم انساني اسلامي  اسلامي قرار گرفت و با

 پديد خواهد آمد.

 انقلاب اســلامي؛ جهشــي در تحولات ســياســي تاريخدر كتاب  

ـــلامي انقلاب اســـلامي ايران به ١٣٨٤( ـــاره به ماهيت فرهنگي و اس ) پس از اش

ـــيب هاي اين ف و آرمانهاي فراروي نهادهاي اجتماعي در فرايند تحقق اهداآس

ـــاره مي خود به آن  گوناگون كنند. يكي از مباحثي كه ايشـــان در آثارانقلاب اش

ــتپردازند، آســيبمي ــياس ــت كه فراروي مراكز س ريزي، گذاري، برنامههايي اس

 در حوزه علوم انساني وجود دارد. ويژهآموزشي و پژوهشي كشور، به 

ــور نســبت به علوم تا زماني كه نگرش مديريت كلا وي باوربه  ن علمي كش

فاوت به ت بارهدر اين وي انساني تغيير نكند، تحولي در اين علوم رخ نخواهد داد.

 فرمايد:كنند و ميعلوم انساني و علوم مهندي اشاره مي

در علوم طبيعي تجربي و به خصوص مهندسي با توجه به اين كه منافع مادي و 

 گذاري زياد است.، انگيزه براي سرمايهنتايج دنيوي زود بازده و محسـوسي دارد

اما در حوزه مطالعات بنيادين علوم انســـاني كه منافع مادي زيادي ندارد، انگيزه 

 .)٤٦٢، ص١٣٩٤(موسوي،  گذاري نيستكافي براي سرمايه

ــك و ماهواره خيلي دولت ــاخت موش ــنايع از جمله س ها به پيشــرفت در ص
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يي، ملت احســاس ســربلندي و عزت دهند، چون با چنين دســتاوردهااهميت مي

ار اش به بها براي كاري فرهنگي كه بيســـت ســـال ديگر نتيجهكند. اما دولتمي

ان شتوانند در دوران مسئوليتكنند زيرا نميگذاري جدي نمينشـيند سـرمايهمي

در  باور وي). به )ج( ١٣٨٩يزدي، (مصـــباح محصـــول آن را برداشـــت كننـد

ــيص بودجه به اندازه ور زش، به مطالعات بنيادين در علوم انســاني اهتمام تخص

شــود (همان). همين عامل باعث شــده اســت كه در نيســت و از آن حمايت نمي

زمينه تحول علوم انسـاني و علوم انسـاني اسـلامي به قدر كافي دانشگاه، استاد و 

 وي باور دارد). بر همين اساس ٤٦٣، ص١٣٩٤(موسـوي،  كتاب نداشـته باشـيم

 د كه قابل اجرا باشد و در آنشوعلوم انساني بايد تقشه راهي تدوين  براي تحول

ــده نقطه آغاز حركت و مدتي كه براي پياده ــخص ش ــت مش كردن طرح لازم اس

باشـد. همچنين بايد مشخص شود كه طرح را در كجا و با چه نيروهايي و با چه 

ايد مورد توجه اي بـايد اجرا كرد و لوازم و پيامدهاي اجراي آن طرح نيز بهزينـه

هاي كنيم و واقعيـتاي زنـدگي ميقرار گيرد. بـايـد بـدانيم مـا در چـه جـامعـه

جا به دشــوراي تدوين نقشــه راه تحول در همين ويهاي ما چيســت؟ دانشــگاه

 .))ج( ١٣٨٩يزدي، (مصباح كنندعلوم انساني اشاره مي

ود، يد برداشته شبا باره، قدم مهم بعدي كه در اين باوربه 

تفاهم با سياستگذاران و مسئولان دولتي و جلب نظر موافق آنها و اعلام همكاري 

(همان) و تخصيص بودجه  تحول بنيادين در علوم انسـاني پديدآوردنآنها براي 

 هاي لازم براي تحقق نقشه تحول علوم انساني است.و حمايت

ســيس أســاني از ضــرورت تدر نقشــه راه تحول علوم ان 
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 فرمايد: كند و ميمراكز آموزشي و پژوهشي جديد در كشور ياد مي

توان از آنها توقع داشـت كه علوم رغم اخلاص و علم اسـاتيد دانشـگاهي نميبه

 اند، همان علوم غربيانسـاني را اسلامي كنند، زيرا علوم انساني كه آنها فراگرفته

ار را توانند اين كبا آشنايي با اسلام نمي صرفاًاست. از طرف ديگر حوزويان نيز 

ـــت ـــاني براي اين كار لازم اس ـــنايي با علوم انس ـــانند، زيرا آش  بـه انجام برس

 ).)ج( ١٣٨٩يزدي، (مصباح

 كه مراكز آموزشــي جديدي بنيان نهاد بر اين اســاس در نگاه ايشــان هم بايد

با علوم انساني به دست دانشـجويان آن آشنايي لازم را هم با علوم اسلامي و هم 

كرد كه در آن افراد آشنا با علوم گذاري بنياناي آورند و هم بايد مراكز پژوهشـي

اسـلامي و علوم انسـاني تحقيقات جديدي را درباره مسائل علوم انساني به انجام 

ــانند. تأســيس دفتر همكاري حوزه و دانشــگاه، م و  ســســه ؤرس

را بايد  وسيله به ي سـسـه آموزشي و پژوهشؤم

 در چارچوب چنين رويكردي تبيين كرد.

ها و تحول در نظام آموزشـــي و برنامه  جهتدر همين 

نظام آموزشي رايج نهايت «فرمايد: كنند و ميمتون درسـي را ضروري قلمداد مي

، ترجمه مطالبي است كه دانشمندان غربي كندعلومي كه به دانشـجويان منتقل مي

شوند كه در اين شـده و مياند. دانشـجويان ما چنين تربيتدر اختيار ما قرار داده

در حدود  باور ويبه  .)٤٦٢، ص١٣٩٤(موسوي، » ها خودتان چيزي نداريدزمينه

هايي در دسترس عموم قرار بگيرد يا بر آن بوده است كه كتاب كوشـشيك قرن 

 ها تدريس شود كه با دين ميانه خوبي ندارد. تعمدي در اين كار استشگاهدر دان
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تا زماني كه نظام آموزشــي در چنين وضــعيتي ؛ بنا بر اين )١٣٩١يزدي، (مصــباح

آيد و علوم انساني اسلامي نمي پديدباشـد، تحولي در عرصه علم و علوم انساني 

 شود.ايجاد نمي

شود كه با وجود مراكز آموزشي و  در اينجا ممكن است اين پرسش ايجاد

پژوهشي فعال در زمينه تحول علوم انساني و توليد علوم انساني اسلامي، چرا 

هنوز دسـتاوردهاي اين مراكز در مراكز آموزشــي و پژوهشي داخل و خارج 

رسش در پاسخ به اين پ كشور تأثير چنداني نداشته است؟ 

 فرمايد:مي

ر ســطح جامعه تحولي فرهنگي رخ دهد، اقدامات انجام شــده در بدون آنكه د

ي كه ازمينه تحول علوم انسـاني به نتيجه نخواهد رسيد. براي مثال كتاب درسي

در اين زمينه نوشــته شــود، تدريس نخواهد شــد. بايد اصــل تفكر درباره ايجاد 

ـــد و همگان  چنان تحولي به صـــورت يك امر فرهنگي مورد قبول همگان باش

رورت تحول در علوم انسـاني و اسـتفاده از معارف اسلامي در اين تحول را ضـ

 ).٩٧، ص)ب( ١٣٨٩يزدي، (مصباح احساس كنند

ـــريح مي ـــيم كه وي همچنين تص ـــته باش كننـد كـه نبـايـد انتظار داش

ــريع بپذيرند  ــورهاي ديگر حرف ما را س ــلمان در كش ــمندان غيرمس انديش

كم دهاي علمي خود حل كنيم و كمبلكه بايد مشكلات داخلي را با دستاور

با گسترش سيطره فرهنگ انقلابمان، زمينه پذيرش جهاني اين دستاوردهاي 

 علمي را فراهم كنيم (همان).
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 علم يتحول معرفت

ــش در اين ديدگاه تحول علم و ــت كوش ــورت براي دس يابي به علم ديني به ص

ته به . اين ديدگاه بسشودآفريني در فعاليت علمي دنبال مينقش راهمسـتقيم و از 

ديد، علمي ج گذاريدر پي بنيانرفع مشــكلات علم كنوني باشــد يا  در پياينكه 

شــود: ديدگاه تهذيب و تكميل علوم موجود و ديدگاه به دو دســته تقســيم مي

در هر دو زمينه  سـيسـي كه در ادامه نشان داده خواهد شد أت

 اند.نظراتي را بيان داشته

 علوم موجود ليو تكم بيتهذ. ١

ـــود كه علم ســـطوحدر اين ديدگاه چنين عنوان مي هاي ي دارد (دادهگوناگون ش

ــفي و ...) و به  ــفي و پارادايمي، نظريه، تعبيرهاي فلس در  يژهوتجربي، مباني فلس

ــترده ــاني طيف گس ها وجود دارد كه ميزان اي از مكاتب و نظريهحوزه علوم انس

هاي اســـلامي و كارآمدي آنها در حل مســـائل ها و بينشارزشهماهنگي آنها با 

ـــلـامي متفـاوت اســـت. به همين دليل مي توان در گام اول از ميان جـامعـه اس

ها و هـاي موجود، همســـوترين آنها را با ارزشهـا، مكـاتـب و نظريـهپـارادايم

 هاي اسـلامي شناسايي كرد (گام تهذيبي) و سپس با انجام فعاليت علمي دربينش

ـــويي و گيري از ظرفيتآن حوزه و با بهره هاي آن پارادايم، مكتب يا نظريه از س

هاي اسـلامي از سوي ديگر كوشيد تا هم هماهنگي بين ها و بينشظرفيت ارزش

علم و دين افزايش يابد و هم كارآمدي آن در حل مســـائل و  گوناگون ســـطوح

ن جه به تقرير خام اي(گام تكميلي). با تو مشــكلات جامعه اســلامي بيشــتر شــود
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) و نقدهاي جدي آنها نسبت به ١٣٨٢( ) و ١٣٨٧( به وسيله  رويكرد

هاي گذشته از ظرفيت اين رويكرد در تحول علوم انساني اين تقرير خام، در سال

اي نشـده اســت. اميد است با تقرير و توليد علوم انسـاني اسـلامي اسـتفاده بهينه

حد (مو و دفاعياتي كه از آن صورت گرفته شـدكرد ارائه تري كه از اين رويقوي

) در آينده شاهد استفاده مناسب از ظرفيت اين رويكرد در حركت ١٣٩١ابطحي، 

 به سوي علم ديني باشيم.

دهد رويكرد وجود دارد كه نشان مي ي شـواهدي در آرا

ي (كه سيسأه رويكرد تتهذيب و تكميل علوم موجود در انديشـه ايشـان نسبت ب

در گام اول   د) ســهم بيشــتري دارد.شــدر ادامه بيان خواهد 

كنند: اين انديشـــه كه بايد همه علوم موجود را كه در غرب توليد مي پافشـــاري

شـــده اســـت دور ريخت و علوم جديد توليد كرد چرا كه اين علوم بر اســـاس 

هاي فلســفي و ارانه بنا شــده اســت، با آموزهديدگاه شــيطاني و با اهداف تجاوزك

هاي فلسفي و اسلامي، بر اساس آموزه باور ويمعارف اسلامي در تضاد است. به 

آن  و تعلق داردعلم به معناي كشف حقيقت است و چنانچه مستند باشد، ارزش 

به جامعه، مذهب، ســياســت، زمان، مكان، شــخص و نژاد خاص از ارزش آن 

اسلامي  هايآموزهبر اساس  باور وي). به ٣٢، ص١٣٩٢يزدي، (مصباح كاهدنمي

جو، كسب و از وبايد چنين علومي را در هر كشـوري و از هر كسي باشد جست

ــلي و موضــع گيري مبنايي ما در برابر علوم غربي آن اســتفاده كرد. مســئله اص

ـــت كــه در اين علوم مينقص ـــتبــاهــات و مغــالطــاتي اس بينيم و حس هـا، اش

قايق ح كوشدميها آنها را برتابد و ها و كژيتواند كاستيوي انسان نميجحقيقت
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 (همان). دست آورد تر بهتر و واقعيرا هر چه دقيق

علوم را به سـه دسته (علوم ديني، غيرديني و ضد ديني)  

 دارند: علم ضدديني علمي است كه در حل مسائل خودكنند و بيان ميتقسيم مي

هايي را طرح و ديدگاه هاپاســخهاي دانشــمندان نســبت به هســتي، فرضيا پيش

 علم ضــدديني در سطوح باور ويكرده يا برگزيده كه با دين معارض اسـت، به 

 آن بايد اصلاح شود. گوناگون

رابطه  براي دين قائل هستند (تبيين  با توجه به رسالتي كه

حي انسـان و مصالح انساني و به تعبير ديگر هدايت انسان به ها با كمال روپديده

رديني علوم غي بسـياري از علوم توصيفي و تبييني را اصولاً ويسـوي سـعادت)، 

علومي مانند رياضــيات و فيزيك يا بســياري  ، وي باور دارندبراي مثال ؛دانندمي

گذشــت در  يك از ســه وجه نســبت علم ديني كه بيان آنهااز علوم ديگر كه هيچ

ـــلامي ـــطكـاكي نـدارند اس كردن ندارند آنهـا جـاري نيســـت، بـا دين هيچ اص

ل بودن يك علم، دليكنند كه غيردينيتصريح مي وي). البته ١٣٩١يزدي، (مصـباح

بر ناكارآمدي يا بدبودن آن علم نيست و آن چيزي كه منفور ماست علم ضدديني 

ـــورت فراهمعلم غيرديني  باور وي ). به)ب( ١٣٩١، همو( اســـت بودن در ص

 تواند رنگ ارزشـي از دين بگيردشـرايط، در مقام مباني آن علم يا مسـائل آن مي

 .))ج( ١٣٩١، همو(

در اين ميـان علوم انســـاني بـه توجـه بـه آنچـه پـايا از آن تحت عنوان دو 

  .دكند، پيچيدگي بيشتري داربودن علوم انسـاني ياد ميشـأني

. به اندعلوم انســاني توجه داشته گوناگون هايث علم ديني به سـاحتنيز در بح
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در علوم انسـاني تا جايي كه سخن از تشريح ماهيت يك پديده انساني  باور وي،

هاسـت با علم محض سروكار داريم. يا اجتماعي و تبيين رابطه آن با ديگر پديده

ردازند، پتماعي ميبه توصـــيف و تبيين واقعيات انســـاني و اج فقطاين علوم كه 

ض به مح امادينان، مسـلمانان و غيرمسلمانان مشترك هستند. ميان دينداران و بي

يه گذاري، هنجاريابي و توصآنكه پا را از توصيف فراتر گذاشته و به قلمرو ارزش

هاي مرزهاي اقتصـادي، حقوقي، تربيتي و مانند آنها وارد شويم، به دسـتورالعمل

ايم؛ براي مثال، در مباحث اقتصادي، مطالعه و تبيين تهمشـترك با دين پاگذاش

هاي علمي حاكم بر بازار، جزئي از علم اقتصاد است كه ديني و ضد سازوكار

ديني ندارد. اما هنگامي كه بحث از كميت و كيفيت توليد، نوع كالا، هدف از 

 اييهآيد، ارزشگذاري، رقابت، فروش و مانند آنها به ميان ميتوليـد، قيمـت

ن كند؛ از ايدر تعيين اين مسائل دخالت دارند كه با هدف دين تداخل پيدا مي

ها توانند اصول موضوعه، پاسخرو، باورها، اخلاقيات و احكام عملي دين مي

ــتورالعمل ــادي را تحت تاثير قرار دهند، در اينو دس ــائل هاي اقتص گونه مس

يزدي، (مصــباح شــوداســت كه تفاوت ميان علم ديني و ضــدديني آشــكار مي

 .)٢٠٦ـ  ٢٠٥، ص١٣٩٢

ما علمي كه صــددرصــد متضــاد با دين  شــكبي باور به 

بر اين اساس كنارگذاشتن  .))ج( ١٣٩١يزدي، (مصباح قطعي باشد در عالم نداريم

ـــت  طوربـه يـك علم كـامل به اين دليل كه همه مطالب آن متضـــاد با دين اس

عناي م  نيســـت. بر اين مبنا در نگاه الاصـــول پذيرفتنيعلي

ســازي علوم اين اســت كه علومي كه با دين هيچ تعارضــي ندارند را اســلامي
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 برگزينيم و علوم متعارض با دين را طرد كنيم:

سـازي علوم به اين معناست كه نظرياتي را اصل و مبنا قرار دهيم كه اسـلامي

كند (همان) و چنانچه در يك علم دو ييد ميأآنها را ت كند يادين آنها را نفي نمي

نظريه وجود داشــته باشــد يا در جايي كه در علمي دو راه حل براي يك مســئله 

هاي ديني ســازگار شحلي را انتخاب كنيم كه با ارزپيشــنهاد شــده اســت، آن راه

جه عالممكن است يك بيماري را هم با داروهاي الكلي بتوان م ،براي مثال ؛باشـد

حلي كه موافق شـــك در چنين مواردي راهكرد، هم بـا داروهـاي بدون الكل. بي

هاي ناسازگار با دين را عنوان علم ديني برگزيده و راههاي ديني باشد را بهارزش

ها و نظريات علمي كنيم. در اين ميان اگر كتابعنوان علم ضـــد ديني طرد ميبه

ماترياليســم مبتني باشــد كه  ماننداصــولي  شــود، برها تدريس ميكه در دانشــگاه

ــول را نفي مي ــلام آن اص (همان) و  ها و نظريات را عوض كنيمكند، آن كتاباس

 و نظرياتي را مبنا قرار دهيم كه تعارضي با اصول اسلامي نداشته باشند. هاباكت

 علم اسلامي گذاري. بنيان٢

مشـــكل جامعه اســـلامي با علوم  گفته، اين ديدگاه وجود دارد كهدر برابر بـاور پيش

ري از شود كه بسياموجود مشـكلي مبنايي است. به بيان ديگر مشكل از آنجا آغاز مي

انديشـمندان اسلامي با مباني، منابع، روش و هدف علم موجود مشكل دارند و بر اين 

اسـاس فقط در انديشـه تأسـيس علمي جديد (اسـلامي) هستند. اين انديشمندان دو 

اـن داده نهادن علم جديد در پيش گرفتهن را براي بنيانديـدگـاه كلـا اند. در ادامه نشــ

 .اندبيان داشته در هر دو ديدگاه نظراتي را شود كه مي
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 الف) رويكرد استنباطي در تأسيس علم ديني

ـــود كـه بــا مراجعـه بــه آيـات قرآندر اين ديـدگــاه چنين عنوان مي و  كريم ش

توان به شده روش اجتهادي ميگيري از نسـخه اصلاحيح و بهرهصـح هايروايت

، پورعلي و (حسـني علمي دسـت يافت گوناگون فهمي ديني درباره موضـوعات

ـــتنباطي در توليد علم ديني را به  ). به تعبير ١٣٨٩ رويكرد اس

ـــكـل  ئيــاتجزبيـان گيري كرد. گـاه متون ديني بـه توان پيمي گونـاگون دو ش

ـــوعـات علوم پرداخته و گاه كلياتي را بيان كرده كه بايد پس از  گونـاگون موض

ـ  ١٦٩، ص١٣٨٦آملي، (جوادي دست آيده استخراج اين كليات، فروع مربوطه ب

 ود.شهر دو گونه رويكرد استنباطي ديده مي ). در بيانات ١٧١

بي را بر اساس تعبد بر وحي، مستند چنانچه مطل  باوربه 

يقيني كاشــف از واقع. به  باورو اثبات كرديم، اين هم علم اســت؛ علم به معناي 

ما در اسلام به بركت وحي چيزهايي داريم كه خارج از فرمول مطالعات  باور وي

ـــفانه ما قدرش را أهـاي علمي اســـت و متميـداني و آزمون و خطـا و روش س

ــت ظفؤدانيم. ما منمي ــاني كه وارث ميراث يم بههس ــلام و كس عنوان مدافعان اس

علمي اسـلام هسـتيم، اين معارف را كشـف و اسـتخراج كنيم و در دسترس دنيا 

ــت ــماس ــوي، قرار دهيم و اثبات كنيم كه اين نظريات، برتر از نظريات ش  (موس

قوانيني در علوم انســـاني وجود دارد كــه اگر  بــاور وي). بــه ٤٥٧، ص١٣٩٤

توانند با آن صراحتي سال هم با دقت روي آن كار كنند نمي دويست اندانشـمند

بيان شـده اسـت، آنها را به دســت آورند و ناشكري است اگر  كريم كه در قرآن

 ).٧١، ص١٣٨٩يزدي، (مصباح درباره اين مسائل بگوييم معلوم نيست
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توان ياز آيات و روايت معتبر چند دسته مطلب م  باوربه 

 يند:آاستخراج كرد كه دو دسته از آنها در تدوين علوم انساني اسلامي به كار مي

قضايايي كه جنبه بنيادين دارند و در عرصه تدوين مباني علوم انساني اسلامي 

ستند ه توان از آنها استفاده كرد، برخي از اين قضايا به روش عقلي قابل اثباتمي

 بل اثبات نيستند.و برخي ديگر به روش عقلي قا

قضايايي در ارتباط با توصيف و تبيين انسان كه در عرصه توليد علوم انساني 

ــلامي مي ــتفاده كرد. در اين بخش هم برخي از اين قضــايا به اس توان از آنها اس

 روش تجربي قابل اثبات هستند و برخي ديگر خير.

ا بيان و دسته از قضايبا اين د بارهدر نكته بسـيار مهمي كه 

 و اين باور داريمكنند آن اســت كه اين دســته از مســائل براي ما كه به وحي مي

ـــت نياز به روش ـــيد برايمان طلوع كرده اس هاي عقلي و تجربي ندارد و خورش

جربي راه عقلي و ت فقطش براي اثبات عقلي و تجربي آنها براي كساني كه كوشـ

ــت  دباور دارن . به بيان ديگر (همان) را قبول دارند مفيد اس

ــتخراج  ــتخراج كليات و مباني علوم و هم در اس ــتنباطي را هم در اس رويكرد اس

 دانند.جزئيات علوم كارآمد مي

 رويكرد اسـتنباطي دو پرسش عمده وجود دارد كه  بارهدر

 اند:به تفصيل به اين دو پرسش پاسخ گفته

 خاص علوم انســاني طوربه آيا رويكرد اســتنباطي در توليد علم ديني والف) 

ــه علوم به آن نياز  ــت؟ به بيان ديگر آيا تمام آنچه ما در عرص ــلامي خودكفاس اس

توان مبتني بر آيـات و روايـات و روش اجتهـادي به دســـت آورد؟ داريم را مي
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ره دين را به سه دسته گست بارههاي موجود دردر آغاز ديدگاه 

ـــيم مي كنند و با طرد دو ديدگاه حداكثري و حـداكثري، حـداقلي و ميـاني تقس

 :؛ به باور ويكنندحداقلي از ديدگاه مياني دفاع مي

هر مســـئلـه فردي و اجتماعي بايد به دنبال دريافت  بـارهاين تلقي را كـه در

انند دبينانه ميو غيرواقع بود، تلقي عاميانهراويت و  كريم از قرآن اي ويژهنســخه

 دارد باوركه ناشـي از غفلت از معناي صحيح دين است. تلقي دين حداكثري كه 

هاي خاص و عام را همه مطالب دانستني درباره هستي، چيستي، چرايي و ارزش

و  هايآموزهبايد از ميان كتاب و ســنت اســتخراج كرد، امري موهوم اســت و با 

حيثيات و مســـائل  تمام باور ويزگاري ندارد. به مدعاي دين مبين اســلام ســا

مربوط به انسـان و حتي افعال انسـاني مقصود دين نيست بلكه فقط آن بخش از 

مرتبط است، در حيطه معارف  يافعال ارادي انسـان كه به سـعادت و شقاوت و

ـــ ١١٧، ص١٣٩٢يزدي، (مصــباح دين و وظايف ديني قرار گرفته اســت ). ١٢٢ـ

ــلام را در اين مي  ــلام درباره جامعيت و كمال اس بينند كه اس

همه افعال اختياري انســان و رابطه آنها با هدف نهايي خلقت هم يكســري موارد 

وان تجزئي بيان شـده است و اصول كلي گفته شده است كه با مراجعه به آنها مي

 بارهلام در اين). اس١٢١(همان، ص همه احكام جزئي و فروعات را اسـتنباط كرد

و چيزي فروگذار نكرده اســت. اســلام اموري را بيان  دترين مجموعه را داركامل

ـــاس آن حكم مواردي را هم كــه بعــدا در طول زمــان و در هر  كرده كــه بر اس

 .)١١٢، ص١٣٨٩، همو( توان تعيين كرداي ممكن است پيش بيايد را ميجامعه

خود، از كيفت غذاخوردن،  بشـــر در تمام شـــوون زندگي فردي و اجتماعي
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ـــازي و معماري ... تا تشـــكيل حكومت و تعيين وظيفه پوشـــيدن، خانهلباس س

ـــورداري و نيز بيان مطالب گوناگون علمي تك دولتتـك مردان و چگونگي كش

ـــتورالعمـل دريـافت كند و بدون تحمل رنج تحقيق و مطالعه،  بـايـد از دين دس

د كند. چنين نگرشــي به دين كه دين را دين عايد خو راه بيشــترين موفقيت را از

ــان مي تمامكردن ظف به برآوردهؤم ــواب و به  كامل طوربه داندنيازهاي انس ناص

ــت و هرگز دين حقي را نمي ــان داد كه خواهان كنار دور از حقيقت اس توان نش

 هايگوي تمام نيازمنديهاي انسـان باشد و خود را پاسخگذاردن عقل و توانايي

 ).٤٩ـ  ٤٥، ص)ب( ١٣٩١يزدي، (مصباح كند بشر معرفي

كنند تمام اموري كه از آن دفاع مي اما در نگاه مياني كه 

اصـــل يـا كيفيت انجام آنها مورد الزام دين نيســـت، در دايره مطالعه، تحقيق و 

گيري درباره آن به عقل و نيروي فكر گيرد. تصـــميمريزي انســـان قرار ميبرنامه

گيري از دستاوردهاي هاي خود و بهرهها وانهاده شـده اسـت، تا با كاوشنسـانا

 مين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خويشأعلمي و تحقيقي ديگران، زمينه را براي ت

ها يكي از فراهم آورند. اسـلام در عين اينكه براي هر عمل و حتي انديشـه انسان

ــت و به همياحكام پنج ــته اس ــان را در  تمام، علتن گانه را بيان داش اعمال انس

كردن فروغ عقل هرگز در پي خاموش اما آوردچارچوب نظام ارزشي خود درمي

اي ههاي بشـــري نيســـت بلكه با بيانو توانايي انديشـــه و جلوگيري از پويايي

يري از گجويي، رشد فكري، توسعه و پيشرفت و بهرهگوناگون، انسـان را به علم

 (همان) كندها باشد، تشويق ميدر دور دستگر چه ادانش ديگران، 

نمايي در البته اين بيانات به اين معنا نيست كه آيات و روايات هيچ بيان واقع
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به  قطفارتباط با توصـيف و تبيين هستي، انسان، جامعه، تاريخ و ... ندارند بلكه 

اين معناسـت كه هدف اصـلي دين هدايت بشـر است نه بيان مطالب توصيفي و 

هدف  علوم بشري اين يني كه نقشي در هدايت و سعادت بشر ندارند و اصالتاًتبي

هي كه با ديدگا توان گفت كنند. بر اين اسـاس ميرا دنبال مي

كند، مخالف المعارفي به دين ياد ميه) از آن تحت عنوان نگاه داير١٣٨٢( 

ــتند. البته  ــت بر اين باور ف برخلا هس اگر در  ند كههس

 ومهايي كه موضوع علجايي آيات و روايات مطلبي در توصـيف و تبيين واقعيت

ـــت بيـان كرد، مي گونـاگون توان به روش اجتهادي فهم مطابق با واقع از آن اس

 بيانات به دست آورد.

استنباط  چگونگيروش اجتهادي مطرح اسـت،  بارهب) پرسـش دومي كه در

تذكارهاي  باره لب علمي از آيات و روايات است. در اينمطا

شــناختي كمتر مورد توجه افراد روش ديدكم از دارند كه دســتمهمي را بيان مي

ديگري بوده اسـت كه از رويكرد استنباطي در توليد علوم انساني اسلامي استفاده 

ي علوم انســـاني اســـلامي از آيات و در اســـتنباط مبان براي مثال  ؛اندكرده

ــلامي چنين ملاحظات  ــاني اس ــتنباط جزئيات علوم انس ــتان در اس روايات و بس

ــناختيروش ــتفاده نكردهش  براي مثال  ؛انداي را مطرح و اس

 دهند:تذكر مي

 ه وهاي فقيهاندر هنگام استفاده از منابع ديني در علوم انساني بايد همان دقت

شناسي صحيح كه همان روش هاي علمي را به خرج داد يعني با روشموشكافي

به  انسانيهاي صحيح را از منابع ديني كشف كرد و در علوم فقاهتي است، گزاره
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وان از تكار گرفت. از اين رو به صــرف نقل يك خبر يا حديثي در منابع ديني، نمي

ز ضعيف ا هايتت متشـابه و روايآن در علوم انسـاني بهره گرفت. اسـتفاده از آيا

كند و از سوي سـو ضررهاي جبران ناپذيري را متوجه علوم انساني اسلامي مييك

ناپذيري براي اسـلام به همراه خواهد داشت و باعث انحراف هاي جبرانديگر زيان

طور كه بســياري از انحرافات شــود، همانهاي نادرســت از دين ميو برداشــت

انگارانه به دين ناشــي شده و هاي سـادهدادنالتقاطي از نسـبت هاي الحادي وگروه

 (ب)). ١٣٨٩يزدي، باعث خسارات فراواني شده است (مصباح

گيري از رويكرد بهره توان گفت هر چند در مجموع مي

ــوعات علوم را علي دانند اما با الاصــول ممكن مياســتنباطي در فهم ديني موض

لاحظاتي كه درباره اين رويكرد دارند، سهمي كه وي براي اين رويكرد توجه به م

ـــتند، اندك  در ميـان ديگر رويكردهـاي تحول علوم و توليد علم ديني قائل هس

 است.

 رويكرد مبناگرا در توليد علم اسلاميب) 

اسلامي با  انديشمندانشـود كه مشــكل عمده در رويكرد مبناگرا چنين عنوان مي

ناختي، ششناختي، انسانشناختي، روششناختي، معرفتني هسـتيعلوم غربي مبا

ــناختي و ارزشدين ــت. علوم غربي بر مباني ش ــته از علوم اس ــناختي اين دس ش

ــتوار  ــي اس ــخاص هاي اســلامي تعارض دارند و ها و بينشاند كه با ارزشدهش

زين گيابيم، بايد ابتدا مباني اســلامي جاي چنانچه بخواهيم به علم اســلامي دســت

مباني علوم جديد را تدوين كنيم و ســـپس بكوشـــيم تا مبتني و هماهنگ با اين 
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ني يابي به مباچگونگي دســـت بارهگذاري كنيم اما درمباني، علم اســـلامي را پايه

ت قرائ واپسـينگيري از ي مطرح شـده اسـت: بهرهگوناگون هايجايگزين ديدگاه

چون كســـاني همبه وســـيله  فلســـفه اســـلامي (اين ديدگاه

ن اي واقعا اسلامي (ايشـود) يا توليد فلسـفهدنبال مي و ... ، 

ع و در مجمو و  كسـاني همچون به وسـيله  ديدگاه

گيري از آيات و روايات شود)، بهرهفرهنگسـتان علوم اسـلامي دنبال مي ياعضـا

ــيله به  (اين ديدگاه ــاني وس ــين و ... دنبال مي  مانندكس ــود. در بند پيش ش

با اســـتخراج كليات علوم از آيات و روايات  بارهدر ديدگاه 

ابي ياي براي دستعنوان مقدمههاي مضاف بهد. در اين بند توليد فلسـفهشـبيان 

 .شودميسي برر  يبه علوم انساني اسلامي در آرا

همه علوم انسـاني بر يك سـلسله مباحث بنيادي   باوربه 

 شود و نقشاسـتوار اسـت كه به عنوان اصـول موضوعه در علم به كار گرفته مي

اين اصول ). ١٣٨٨يزدي، (مصباح گيري علوم انسـاني داردبسـيار مهمي در جهت

بناي عنوان ســنگشــناختي، بهاز مباني معرفت اندكه آگاهانه يا ناآگاهانه پذيرفته شــده

شناختي شناختي، ارزششناختي، انسانشـود و تا مباني هستيمعرفت بشـري آغاز مي

ــ ٢٣٤ص ١٣٩٢يزدي، (مصباح روندو دين شناختي پيش مي ). معيار درستي ٢٤٠ـ

 موافقت آن با  ديدو صــحت مباني علوم انســاني اســلامي از 

ـــلامي  و نقل اســـت عقل بايد از (همان). به بيان ديگر مباني علوم انســـاني اس

ــاري ميجهان ــود. وي در جايي ديگر پافش ــفي و ديني اخذ ش ه كنند كبيني فلس

نقطه آغاز تحول علوم انسـاني، بازنگري در فلسـفه علوم انساني است زيرا براي 
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ن مشــخص پديدســاختن تحول در علوم انســاني بايد جهت تحول و مباني آ

تواند يك شـروع منطقي براي شـود. بررسـي مباني فلسـفي علوم انسـاني مي

). در اهميت فلسفه ٧٨، ص١٣٨٩ايجاد تحول در علوم انسـاني باشـد (همو، 

علوم انسـاني همين بس كه حل بسياري از مسائل علوم انساني به ريشه هاي 

 ا وابستهسفي آنهگردد. تمام مسائل علوم انساني به مباني فلفلسـفي آنها برمي

 .)٢٣هستند (همان، ص

براي اين كه بتوانيم براي مثال مشــكل اقتصاد را  باور به 

ـــت پايه ريزي كنيم و براي اين كار نيازمند حـل كنيم، بـايـد زيربناي آن را درس

شور ما با در ك اما فلسفه اقتصاد هستيم. در كشورهاي غربي فلسفه اقتصاد هست

و چه بعد از انقلاب شده است،  پيش مه اهتمامي كه به مسائل اقتصادي چهاين ه

به فلسـفه اقتصـاد توجهي نشـده است. بايد توجه داشت كه مسائل بنيادي نقش 

 .))ج( ١٣٨٩، همو( مهمي در زندگي ما دارند

 گيرينتيجه بندي وجمع

تباط با يادشــده در ار گوناگون رســد در ميان رويكردهايدر مجموع به نظر مي

 د:ش ارائه تحول علوم و توليد علم اسلامي و بياناتي كه از 

در  بعضي اصلاحات با توجه به جايگاه كليات عقلي، . ١

دانند اما با عنايت هاي اسلامي ممكن ميگيري از آموزهعلوم موجود را بدون بهره

 به شــكل ويآن بر عقل،  پافشــاريامي به ويژه هاي اســلبه ظرفيت والاي آموزه

ــته خواهان ديني علوم يا به بيان ديگر طرفداران ايده علم اي در زمره تحولبرجس
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 گيرند.ديني قرار مي

به بحث علم ديني و دفاع از اصل اين ايده و  با ورود . ٢

 شوند.يني قلمداد مياز طرفداران صريح ايده علم د وي، بارهاقدام در اين

دهد كه ايشان هاي اخير نشـان ميدر دهه وينوع نظريه و اقدامات عملي . ٣

 انند.دپذير ميتحول علوم انساني و توليد علوم انساني اسلامي را امري مديريت

ــاختارها و نهادهاي علمي را براي  . ٤ تحول فرد و س

ــت ــفي با يني لازم مييابي به علم دتحول علم و دس دانند. البته به لحاظ فلس

ـــالت فرد، انتظار مي ـــهم رويكرد توجـه بـه ديـدگاه وي درباره اص رفت س

فردگرايانه در تحول علوم و توليد علوم انسـاني اسلامي در انديشه وي بيشتر 

ــهم رويكرد  ــد اما در آراي وي تفاوت كلاز س ــاختارگرايانه باش گرايانه و س

 شود.اره ديده نميبفراواني در اين

سد رذيل رويكرد معرفتي در تحول علوم و توليد علم اسـلامي، به نظر مي. ٥

يشتر ب سهم رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود در انديشه 

 سيسي است.أاز سهم رويكرد ت

 يرسد سهم رويكرد مبناگرايانه در آراسـيسي هم به نظر ميأدر رويكرد ت. ٦

 بيشتر از سهم رويكرد استنباطي است.، وي

ــلامي در ديگر نظريه يبا مروري بر آرا پردازان علم ديني و علوم انســاني اس

ـــيـد كـه اكثر قريـب به اتفاق آنها تركيبي از كشـــور مي توان بـه اين نتيجـه رس

ه يابي بچگونگي دست بارهرا در روپيش آل مورد اشاره در مقالهرويكردهاي ايده

اند، هر چند در مقام بحث ناآگاهانه با انسـاني اسلامي استفاده كرده علوم انسـاني
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اند. نويســـنده نيز بر اين باور اســـت كه برخي از اين رويكردهاي مخالفت كرده

 يابي به علمتواند براي دستآل ياد شـده نمييك از رويكردهاي ايدهاصـولا هيچ

روي كه پيشاي هاي اســـاســـيديني خودكفا باشـــد. بر اين اســـاس پرســـش

 پردازان علوم انساني اسلامي قرار دارد اين است كه:نظريه

 آل چيست؟هاي هر يك از اين رويكردهاي ايدهها و محدوديتظرفيت. ١

 آل در نظريه آنها چقدر است؟سهم هر يك از اين رويكردهاي ايده. ٢

 ت دارند؟آل يادشــده، اولويريزي كدام يك از رويكردهاي ايدهدر مقام برنامه. ٣

 و ...

اين  هايي ازپردازان علوم انسـاني اسلامي با پاسخ به پرسشاميد اسـت نظريه

يابي به علوم انســاني اسلامي در تري از چگونگي دسـتدسـت، تصـوير روشـن

 اندركاران اين امر قرار دهند.اختيار دست

 و مآخذ منابع

رشــاد وزارت فرهنگ و ا :تهران، ٢چ ؛ينيعلم د تيهو ؛خســرو ،يباقر .١

 .١٣٨٢ ،ياسلام

 ؛»ملاحظاتي نقادانه درباره دو مفهومي علم ديني و علم بومي« ؛علي پايا، .٢

 .١٣٨٦، ١١، ش٣، سفصلنامه حكمت و فلسفه

؛ و ملاحظات هادگاهيد ،ينيعلم د ؛رضـــا و همكارانديحمديســـ ،يحســـن .٣

 .١٣٩٠پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم، ٥چ، ويراست دوم
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 .١٣٨٠ي، ساق :تهران ؛يدن و تفكر غربتم ؛رضا ،ياردكانيداور .٤

 .١٣٩٠، تهران، سخن ؛رانيدر ا تيو ترب ميدرباره تعل ـــــــــ؛ .٥

 ؛تفرج صـنع، گفتارهايي در اخلاق، صـنعت و علم انساني ؛عبدالكريم سـروش، .٦

 .١٣٨٨صراط،  :تهران، ٨چ

ـــوزنچ .٧  :تهران ؛ينيتحقق علم د يمعنـا، امكـان و راهكـارها ؛نيحســـ ،يس

 .١٣٨٨ي، و اجتماع يلعات فرهنگپژوهشكده مطا

ــفه علم و علم د ؛ديمج ،يكاف .٨  ،پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه :قم ؛ينيفلس

١٣٩٥. 

ان فرهنگست تيسا ؛يتمدن اسلام يجبهه فكر يشـناسانيجر ي؛عل ،يمحمد .٩

 .www.isaq.ir/vdccasqi82bqe.la2.html. ١٣٩١ ،يعلوم اسلام

الله تيآ دگاهياز د يعلوم انساندر فلسفه  ييجستارها ي؛محمدتق ،يزديمصباح .١٠

، انتشـارات مؤســسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى :قم ؛يزديمصـباح

 (الف). ١٣٨٩

انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى  :قم ؛درباره پژوهش ـــــــــــــ؛ .١١

 (ب). ١٣٨٩، امام خمينى

 :ارشو نگ نيتدو ؛خيتار ياسيدر تحولات س يجهش ؛يانقلاب اسلام ــــــــ؛ .١٢

 .١٣٨٤، ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم :قم ؛انياسم شبانق

موسسه  لانيالتحصنشست انجمن فارغ نيدر نوزدهم يسخنران ـــــــــــــــ؛ .١٣

 (ج). ١٣٨٩؛ ينيامام خم يو پژوهش يآموزش
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 (د). ١٣٨٩؛ يعلوم انسان يفلسف يمبان شيدر هما يسخنران ؛________ .١٤

ــت علم د؛ ________ .١٥ ــس ـــخنران ؛١ ينينش ـــات يس معارف  ديـدر جمع اس

 (الف). ١٣٩١، قم يهادانشگاه

ــت علم د ؛_______ .١٦ ــس ـــخنران ؛٢ ينينش ـــات يس معارف  ديـدر جمع اس

 (ب). ١٣٩١، قم يهادانشگاه

ــت علم د ؛_______ .١٧ ــس ـــخنران ؛٣ ينينش ـــات يس معارف  ديـدر جمع اس

 (ج). ١٣٩١، قم يهادانشگاه

 و آموزشى مؤسـسه انتشـارات قم: ،٣ج ؛هاو پاسـخ هايپرسـش ؛_______ .١٨

 (د). ١٣٩١، خمينى امام پژوهشى

انتشـارات مؤسـسـه آموزشى و پژوهشى  :قم ؛نيرابطه علم و د ؛_______ .١٩

 .١٣٩٢، امام خمينى

ــطف ان،يملك .٢٠ ــاز يهافرضشيپ« ي؛مص ــلام يبازس ــان ياس  ؛»يعلوم انس

ـــگاه حوزه و  :، قمو ملاحظات هادگاهيد ينيمجموعـه مقـالات علم د پژوهش

 .١٣٩٠، دانشگاه

وم عل ليو تكم بيتهذ كردياز رو يدفاع« ي؛محمدتقديس ،يابطح موحد .٢١

 .١٣٩١، ٥ش ،نيعلم و د هايپژوهش يپژوهش يدوفصلنامه علم ؛»موجود

ـــروش يمبنا بر ينيعلم د ديـدو راهكـار تول« ؛_______ .٢٢  ؛»آراء دكتر س

 .(الف) ١٣٩٢، ١، ش٢س ،نيفلسفه د يجستارها يپژوهش يدوفصلنامه علم

ـــفـه برا« ؛_______ .٢٣  يبرا ايكودكـان؛ مقدمه يگســـترش برنـامـه فلس
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 .(ب) ١٣٩٢، ١٨٦، شنامه پنجرههفته، »شدن توليد علم در كشورنهادينه

 ؛»ياســلام يعلوم انســان هايهينظر يبنددر طبقه يملاحظات« ؛_______ .٢٤

سـســه حكمت و فلسفه ؤم ،يفلسـفه و علوم انسـان شهمايشيشـده در پارائه

 .١٣٩٤، رانيا

ــهيبر اند يليتحل ؛________ .٢٥ ــلام ينيعلم د هايش نيمركز ب :قم ؛در جهان اس

 .١٣٩٥، يترجمه و نشر المصطف يالملل

ـــان يتيريمدريغ كرديرو« ؛________ .٢٦ م علو ديو تول يبه تحول علوم انس

 .١٣٩٦، صدرا ياسلام يفصلنامه علوم انسان ؛»ياسلام يانسان

ر انقلاب در بست ياسلام يانسان علوم ديكلان تول يالگوها ي؛مهدديس ،يموسـو .٢٧

 .١٣٩٤، انتشارات آفتاب توسعه :قم ؛ياسلام

ـــلام در عمل « ؛ســـيدمحمدمهدي ميربـاقري، .٢٨ علم ديني، ابزار تحقق اس

ـــش ها و ملاحظاتمجموعـه مقالات علم ديني، ديدگاه ؛»اجتمـاعي ، به كوش

 .١٣٩٠پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  :قم، ٥چحميدرضا حسني و ...، 

مجموعه مقالات  ؛»ياسلام يعلوم انسـان ديتول يشـناسـانيجر« ؛________ .٢٩

 .١٣٩١، كتاب فردا :، قم٢ج ،يتحول در علوم انسان شيهما
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